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 أعوذبالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّ سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم محمّد
 و علّ آله الطّیّبین الطّاهرین و اللعنة علّ أعدائهم أجمعین

سوی مبادی کمالیّه بود. دو مسئله را در مجلس بحث راجع به لزوم ذکر برای حرکت انسان و سالک به
کنیم در اذکار و اوراد الهی به مشاهده می گذشته خدمت رفقا عرض کردم. مطلب اوّل اینکه این کیفیّتی که ما

دراری است؟ مطلب دوّم اینکه آیا این اذکار و اوراد صورت عددیّه، آیا این مستندی دارد یا اینکه یک مسئلۀ من
برای همه شخص و همه کس در همۀ مراتب ضروری است یا برای افراد مبتدی و به عنوان یک حرکت اولیّه 

نیاز باشند و روی چه اما آنهائی که دارای مراتبی هستند ممکن است که از اینها بیبرای افراد مطرح است؟ 
فرمایند که: من در شبانه روز اورادی دارم، اذکاری السّلام، ایشان می حساب و به چه عنوان امام صادق علیه

وستان عرض شد دارم و شما با این ارتباط و آمد و رفت مرا مانع مشو؟ راجع به آن مسئله اولی خدمت د
ای از مسائل و یک مهنه و شغلی و فراگرفتن علمی و اختبار که انسان برای وارد شدن در یک مسئلهطوریهمان

گیری آن مسئله و آن اختبار ای احتیاج به تدرّب و احتیاج به ممارست دارد و بدون ممارست و پیدر یک مسئله
طور در مسائل سلوکی و صعود به مراتب عُلیا و رفع ، همینشودو آن حذاقت در آن فنّ برای انسان حاصل نمی

که اگر این مسئله نحویگیری قضیّه دارد، بهحجب ظلمانی و نورانی، انسان احتیاج به ممارست و مراقبت و پی
شود و هیچ برو برگرد هم ندارد در این مسئله. به نحو اجمال این گیری را جدا کند این حرکت متوقّف میو پی

کنیم تا اینکه به نحو تفصیل در فقرات آتیۀ حدیث شریف عنوان بصری به ئله را امروز خدمتتان عرض میمس
این مطلب برسیم. شکّی نیست که نفس انسان، این نفس هیولانی و نفس مستعدّ است. این نفس، نفس مستعدّ 

مایل است دربیاورد و در این حرکت  است، آمادگی دارد برای اینکه انسان او را به هر کیفیّت و به هر طریقی که
نفسانی باید شرایط رسیدن به این اهداف را انسان برای نفس فراهم کند و از آنچه که موجب تخطّی و انحراف 

 ای بر این سیر و بر این سلوک نخواهد بود.از آن مسیر است انسان روی گردان بشود و الّا هیچ نتیجه
قا دوستان خودشان را جمع کردند در مشهد مقدّس و به عنوان عرض شد خدمتتان که یک روز مرحوم آ

اتمام حجّت و اخطار نسبت به حرکت و اعمال و افعال و کیفیّت سلوک رفقایشان فرمودند که: بدانید! و من 
به شما این مطلب را گفتم خیال نکنید به صرف اینکه اسم سالک را بر خود گذاشتید مسئله تمام است. خداوند 

ا کسی قوم و خویشی ندارد و با کسی رودربایستی ندارد. اگر شخصی در مقام عمل بیاید و قدم صدق متعال ب
سوی مبادی عالیه، بردارد نتیجۀ این قدم صدق را خواهد دید و الّا به صرف تَعَنوُن به عنوان سلوک و حرکت به

این مطلب را من نوشته بودم و  شود. مطلبی بود که مدتها پیشبه این صرف برای انسان ما حصلی پیدا نمی
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ای که مرحوم آیةالله شیخ محمّد جواد انصاری برای یکی از خواستم این را برای دوستان نقل کنم. در نامهمی
نویسند راجع به مراقبت و استعداد شرایطی که مُعدّ برای حرکت سالک است، تلامذۀ خود و رفقای خودشان می

کنند تا السّلام به عنوان اختصار نقل می ز آن روایتی را از موسی بن جعفر علیهشوند. بعد امطلبی را یادآور می
برویم سر آن مطلبی که مدّ نظر است. چیزهایی که ملالت آور است، بعد از ترک هواهای ممنوعۀ شرعیه، آن 

ه شرعاً نسبت هواهایی که آنها محرّمند و حرمت آنها محرز است و مانند رسیدن به امیال و آرزوهای نفسانی ک
به هر کسی شارع، مردم را برحذر داشته عبارت است از کثرت طعام، زیاد غذا خوردن، کثرت کلام، زیاد 
صحبت کردن و کثرت مجالست با اهل غفلت. کثرت طعام، ما زیاد داریم راجع به آن روایاتی و اتفاقاً در همین 

طور، انسان زیاد شد. کثرت کلام هم همین حدیث شریف عنوان بصری راجع به این مسئله هم صحبت خواهد
شوند اصلًا اگر بخواهند ساکت بنشینند، انگار ها دیدید وقتی که وارد یک مجلس میصحبت کند. بعضی

رود، انگار سکوت اصلًا یک شوند یا انسان منزل آنها میآیند وارد مجلس میناراحتند. مثلًا فرض بکنید که می
 طور ساکت باشد.شود انسان همینی حساب مینقطۀ ضعفی، یک نقطه خَلأی

ـ که ما با ایشان زیاد ارتباط داشتیم و در مجالس ایشان خیلی  رضوان الله علیه مرحوم علّامه طباطبائی ـ
کرد حتّی اگر یک ساعت کرد ایشان ابتداء به صحبت نمیکردیم، تا شخصی از ایشان سؤال نمیشرکت می

کنند که اگر صحبت نکنند انگار مجلس سپری ها خیال میت بود ولی بعضیطوری ایشان ساکگذشت همینمی
طور خداوند قرار داده دیگر، اینها طوری خَلَأ وجود دارد. صحبت کردن این یک اثری ـ ایننشده انگار همین

مسائل تکوینی است، مسائل اعتباری نیست که دستخوش تغییر و تغیّر باشد ـ حتّی صحبت کردن به کلام 
شود که آن شود که از آن متانت و رصانت انسان کم کند و سکوت این موجب میحیح هم این موجب میص

واسطۀ مراقبت، آن وزان حفظ حالت استعداد و آن حالت آمادگی در نفس و آن وِزانی که نفس به خود گرفته به
ماند که شما در سوراخی میبشود، آنچه را که انسان در این کیسه جمع آوری کرده بماند و این صحبت مثل 

کند به ریختن، ولو صحبت، صحبت صحیح هم باشد، کم آن مواد در آن کیسه شروع میاین کیسه وارد کنید، کم
اگر به باطل باشد که دیگر واویلا، دیگر اصلًا قابل طرح نیست ولی همین صحبت کردن زیاد و بیخود و در 

انسان خیلی خوشایند نیست و برای سالک. دیگر ایشان مسائل لهو و در مسائل غیرضروری، این برای 
 فرمایند: کثرت مجالست با اهل غفلت.می

اهل غفلت چه کسانی هستند؟ اهل غفلت کسانی هستند که هیچ هدفی را در زندگی و در عمر تعقیب 
ه یک هدف کنند، بدون اینککنند و فقط با گذران شب و روز آنها عمر خود را به این کیفیّت سپری مینمی

عُقلایی و منطقی بدنبال حرکات و سکنات آنها باشد. هر قدر انسان بتواند به تنهایی خو کند بهتر است، 
خصوص که از میان جمع دور باشد که شرور نفوس خبیثه مثل سُمومات است. یعنی این ارتباط انسان با به
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دهد، انسان بخواهد یا نخواهد، بخواهد یا یافراد، این خواهی نخواهی یک ردّ و بدلهایی را در اینجا صورت م
کنید این در اختیار شما نیست که او در شما اثر نگذارد. ممکن است نخواهد. وقتی شما با یک نفر برخورد می

شما آب بریزید روی فرش و فرش خیس نشود؟ ممکن است؟ آب کارش خیس کردن است دیگر. ممکن 
ش بگیرید و دست شما نسوزد، آتش کارش سوزندگی است، حالا است فرض کنید که شما دستتان را روی آت

سوزد، شما خیلی در اینجا تحمّل داشته باشید بر این هی شما هرچه به خودتان تلقین کنید نسوزد، این می
دهد. ارتباط با سوختن فغان و شیون نکنید، اما بالأخره کار این آتش سوزندگی است، این کارش را انجام می

واسطۀ آورد و آن حالت نورانیّت و روحانیتی که بهاهل غفلت هستند این ارتباط انسان را به غفلت می افرادی که
برد. البتّه راجع به این مطالب فعلاً به نحو اختصار واسطۀ عباداتی که انجام داده، آن حالت را از بین میاعمال و به

و خصوصیّات آن بیان خواهد شد. روایتی در  عرض شد، انشاالله در فقرات حدیث شریف اینها خواهد آمد
الصَبُر عَلّ الوَحده فرمایند: السّلام است در خطاب به هشام که حضرت می اینجا از موسی بن جعفر علیهما

کسی که بر وحدت و تنهایی صبر کند، ملالت پیدا نکند، تحمل کند، کسی دور و برش » 1علّّمة قُوّة العَقل
« آید، نیاید، این علامت چیست؟ این علامت این است که عقلش زیاد است.ش نمینباشد، نباشد، کسی سراغ

آن کسی که عقلش کم است هی به دنبال این است که دنبال این برود، دنبال آن برود، این را ببیند، آن را ببیند، 
اغت، آمدند، نیامدند، کار داری؟ آمدند سرتلفن به این بزند، تلفن به آن. آقا! بشین راحت در خانه سرجایت، چه

خواهد پیدا بکند که این حالش را حفظ کند، کسی گردد؟ آدم یک حالی را مینیامدند. مگر دنبال چی انسان می
شود؟ سراغ آمدن یعنی چه؟ یعنی شما بیا ما با تو وقتمان را بگذرانیم، که سراغ انسان نیاید مگر از انسان کم می

رویم وقتمان را گوید میرود و میگذارد و میآید، فردا هم مین نیّت میمعنایش این است. خب کسی که با ای
چنین فردی انسان تواند دل ببندد؟ و بر یک همچنین کسی انسان میگذرانیم. آن وقت بر یک همبا دیگری می

طور ید اینتواند اعتماد کند؟ اگر اعتماد کرد معلوم است عاقل نیست. هر کسی بین خود و بین خدای خود بامی
باشد. دریچۀ دل را به روی هر کسی نگشاید و در این دل که جای پروردگار است غیر او را راه ندهد که فقط 

ماند، در این دنیا باشیم او با ماست، در قبر باشیم او با ماست، در قیامت، در برزخ، او ماند، او میاو برای ما می
اینکه ذاتی با ماست و کسی با ماست ـ حالا اطلاق کس به عنوان با ماست و در آخرت هم او با ماست و جالب 

کنیم به عنوان یک رقیب و عتید و پاسبان و حارس و یک شخص با ذات است ـ ذاتی با ماست که ما خیال می
                                                      

 فیها و رَغِبَ فیما عندَ رَبِّهِ و ألصَّبرُ عَلَی الوَحدَةِ علّامةُ قُوَّةِ العَقلِ، فَمَن عَقَلَ عن الِله تَبارَکَ و تَعالی إعتَزَلَ أهلَ الدُّنیا و الرّاغِبینَ.  1
غیرِ عَشیرَة؛ صبر بر تنهایی، نشانه قوّت عقل است،  کان الُله آنِسَهُ فِی الوَحشَةِ و صاحِبَهُ فِی الوَحدَةِ، و غِناهُ فِی العَیلَةِ و مُعِزَّهُ فی

هرکه از طرف خداوند تبارک و تعالی تعقّل کند از اهل دنیا و راغبین در آن کناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است رغبت 
 بی تیره و تباری. نموده، و خداوند در وحشت انیس اوست و در تنهایی یار او، و توانگری اوست در نداری و عزّت اوست در
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که آنچه را که ما در ارتباطات مجازی جستجو چنین برداشتی از...، درحالیتفنگ روی سر ما ایستاده و یک هم
مجاز، او به گردیم که جلب محبّت و وُدّ و انس باشد، به نحو یم و در ارتباطات اعتباری به دنبال او میکنمی

عین حقیقت داراست و ما از او غافلیم. در حدیث قدسی هست که: من به بندۀ مؤمنم از مادر به فرزند 
 شیرخوارش مهربانتر است.

گردیم با این گرم بگیریم، گرم باشد، مجلسمان گرم می آنوقت اینها را ما همه فراموش کردیم، دنبال این
باشد، دور و برمان گرم باشد، احساس تنهایی نکنیم، هوایمان را داشته باشد، اینها چیست آقا!؟ اینها چیست؟ 
این مسائل چیست؟ هوا را داشته باشند یعنی چه؟ یک وقتی به دردمان بخورد یعنی چه؟ اینها چیست؟ فکر دو 

ه هم برایمان ریزند، یک فاتحگذارند ما را یک جایی، رویمان هم خاک میان را بکنیم، میروز دیگرم
گیرند، و بعد هم یک آبی بیایند بریزند و تمام خوانند، خیلی به ما احترام بگذارند تا سه روز یک مجلس مینمی

کند. خداوند حتّی در وجود شد و رفت، تمام شد و رفت. بسته به آن کیفیّتی که آن شخص مصیبت زده پیدا می
کم موجب شود که آن ماده کمای در مغز مترشح میکند، یک مادهفیزیکی بدن ما هم تغییر و تحولاتی ایجاد می

واسطۀ شود که این قضیّه از ذهن بیرون برود و آن حالت حُزنی که بهکم موجب میشود، آن ماده کمنسیان می
کم کم، کمشود و بعد آن حالت حزن کمآید و جایگزین میشود، این ماده میانتزش پیدا میتیترشّح مادّۀ سی

گردد و روی همین حساب یکی از مسائلی که در روانکاوی امروز مطرح رود و به یک حالت اعتدال برمیمی
رد. کنند این است که به شخصی که مصیبتی به او وارد شده، مسائل مسرّت بخش انسان برای آنها پیش بیاومی

مانند خنده و مانند بعضی از انواع موسیقی که اینها موجب ترشح آن ماده خواهد شد، گرچه آن آثار و ضررهایی 
کم آن طوری قرار داده، یعنی این کمحال خداوند اینایّآورد. اما علیرا چون غیر طبیعی هست به وجود می

د. این است، مسئله این است و بعد هم فراموشی، شوتفاوتی و بعد هم مسرّت میحالت حزن تبدیل به حالت بی
ذۡكُورًا﴾    ﴿لَمۡ يكَُن شَيۡ تمام شد.   1ا مَّ

فرمایند: آدم عاقل آن آدمی است که از الآن به فکر فردایش السّلام به هشام می پس بنابراین امام علیه
کسی » ن الله اعتزلَ اهلَ الدنیافَمَن عَقل ع« علامت قوۀ عقل است» الصبر علّ الوحده علّّمة قوة العقلباشد، 

چون « کند.گیری میکه خدا را تعقّل کند، یعنی از نقطۀ نظر عقلانی با خدا برخورد کند، این از اهل دنیا کناره
تواند کند. نمیاهل دنیا با خدا کاری ندارند، اهل دنیا با خدا ارتباطی ندارند و این مسیر دیگری را دارد طی می

گرداند، تواند جمع بین این دو محور کند. این محور او را به سمت راست میقضیّه کند، نمیجمع بین این دو 
کند، خواند، حالت روحانی پیدا میآید نماز میکار کند؟ میگرداند، این چهاین محور او را به سمت چپ می

                                                      
 1. الإنسان،  1
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دهد، این مال امروز. دست مینشیند هرچه حالت به دست آورد از رود با زید میکند، میحالت نورانی پیدا می
نشیند، در یک شود با یک فردی میکند عبادت کردن، ذکر گفتن، مراقبه کردن، بعد بلند میخب فردا، شروع می
ها، خب اینهم همه رفت، خود و این حرفهای بیکند، تمام مجالس از لهو و لعب و حرفمجلسی شرکت می

رود ماه آید، این ماه میرود هفتۀ دیگر مین کیفیّت، این هفته میفردا هم به همیاین هم مال فردا است. پس
آید، بعد از یک مدّت: آقا! ما که به جایی نرسیدیم. نباید هم برسی، مگر توقع داشتید هم برسی؟ اگر دیگر می

رسیدی جای سؤال بود، اینی که ما نرسیدیم، خب چرا نرسیدیم؟ آیا به آنچه که مطرح شده، بزرگان می
 رمودند، عمل کردید و نرسیدید، بگویید آقا ما نرسیدیم.ف

اغِبین فیها و رَغِبَ فی ما عندَ « آن کسانی که در دنیا رغبت دارند» فَمَن عَقَلَ عن الله إعتزََل أهلَ الدُنیا وَ الرَّ
کند به کند به آن نعماتی که پیش خداست، رغبت میرغبت می« کند به آنچه که پیش خداستو رغبت می» الله

در اش به دنبال این است که کدام راه را انتخاب کنم، دربهرساند. همهآن کیفیّت و طریقهایی که به آنجا می
نشیند در خانه، حالا رسید، رسید، نرسید، نرسید، ببینیم چه خواهد شد، انشاالله، ببینیم، خدا گردد، نمیمی

طرتان جمع، بنده از خدا برای شما و خودم، همه، پیغام کند، خاکند، نه آقاجان! خدا جور نمیخودش جور می
چنین آورم، خدا جور نخواهد کرد. اگر به این عنوان بنشینیم آن هم خوب بلد است سرکار بگذارد، هممی

گذارد همه را که چون خودش به فوت و فن قضیّه بیشتر از بنده و شما اطّلاع دارد و وارد است. سرکار می
آورد، یک برو بیاهایی آورد یک ارتباطاتی میهایی میآورد، یک سرگرمییک اشتغالاتی می گذارد سرکار،می
آورد این وسط، این چیزها، انسان اصلًا یکدفعه: عجب چی شد، یک ماه اصلًا ما، هیچ خبری نبود، غفلت می

باره یک برنامۀ جمالیّه خواهد یک حرکتی پیدا بشود، یک نیشتری زده بشود، دوکردیم یکماه.... دوباره تا می
دهد یک رساند، یک فرض کنید که، یک گرمی به زندگی میکند، برنامۀ جمالیّه، یک پولی میجور می

 گذرد.طور میطور، همیندهد انسان چی، یک مقداری دوباره، همینخصوصیّاتی می
کم آنچه را که از او میک کسی از افراد بود مدتی قبل، من نگاه کردم در احوالاتش دیدم این خلاصه ک

کند. یک جهاتی دارد هی کند، یک خصوصیّاتی پیدا میشد با آن مسائلش دارد تغییراتی پیدا میمشاهده می
آید، در یکی از همین شهرستانها، باصطلاح در آنجا سکونت دارد، گاهگاهی با ما ارتباط پیدا دارد پیش می

ودیم، وظیفه داشتم خلاصه در این رفاقت خیانت نکنم و اگر کرد. من از باب اینکه در هر صورت رفیق بمی
کم رسد. یک روز خلاصه گفتم که: این وضع و این کیفیّت کمای هست بالأخره یک چیزی به ذهن میمسئله

طوری که باید و شاید کند، مسئله را خیلی آنشما را دارد از آن مسیر اصلی و از آن خلاصه اتّکا دارد خارج می
طوری حالت...، و یکنفر از طوری است و چشمش بین بسته و باز، همینو گیج است و سرش همیننگرفت 

کند اینور، اصلًا نه کند سرش را میکند اینور، یکی از آن طرف صدایش میگوید بیا، سرش را میآن طرف می
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...، دیدم این هی سرش ای که دائماًطوری مثل یک مجسمهای از خودش دارد، نه...، هیچی هیچی، همیناراده
گویم: آخر چته؟ تو چرا کند، هی به یمین، هی به یسار. من دارم به او میکند، هی سرش را آنور میرا اینور می

زنیم این کند. ما هم که این حرف را میطوری نگاه میکند، همینطوری هستی؟ به حرف ما هم توجه نمیاین
گرداند یک نگاه طور سرش را به ما فقط برمیین و یسار، که همینهم سرش را به ما مثل این حرکت به یم

ای ندارد، نه، کند و من یک قدری با او صحبت کردم دیدم فایده ندارد آمدم بیرون. گفتم: نه این دیگر فایدهمی
شود شود؟ یک مرتبه صبح از خواب بلند میطور انسان میدیگر خلاصه اصلًا دیگر معطّل نباید شد. چرا این

کم، یواش یواش، یک ذرّه، یک ذره، یک ذرّه، یک ذرّه، طور.... کمطوری نیست. اوّل که از اوّل اینکه این
کند، کرد، الآن دیگر آنجور پافشاری نمیآید تا اینکه آنچه را که قبلًا روی آنها پافشاری میآید، میآید، میمی

شود، شود، شل مییکی شل میگیرد، یکیآنجور سفت نمیگرفت الآن دیگر آنجور که قبلًا مطالب را سفت می
بیند زندگیش شد مثل زندگی بقیّه، زندگی مانند بقیّه است. آن کند میشود یکدفعه وقتی نگاه میشل می

دهد. کارهایی که افراد انجام می دهند در ارتباط با مسائل داخلی و خارجی، اینهم دارد همین کارها را انجام می
دیگر مثل حالات گذشته نیست، حرکاتش دیگر مثل حرکات گذشته نیست، سکناتش دیگر مثل حالاتش 

نۡ حَيۡثُ لََ يعَۡلمَُونَ﴾سکنات گذشته نیست. این چرا؟ چون  کم اینها را به استدراج ما کم  1﴿سَنسَۡتدَۡرِجُهُم م ِ
الای نردبان بیفتد که استخوانش آوریم پایین. اگر یکمرتبه از آن باندازیم، درجه درجه، درجه درجه، میمی

شود که افتاد: ای داد! کجا بودم؟ اینجا کجاست؟ پایم شکست، دستم رود، متوجه میبشکند فریادش می
کند، نه، ما هنوز بالائیم، هنوز پایین نرسیدیم، اینهایی که خدمتتان آید نگاه میشکست؛ ولی نه، اوّل یک پله می

آید پایین، اگر یکدفعه بیفتد این نه، اینجاست که انسان نفهمد دارد می کنم خیلی مهمّ است. خطرعرض می
گوید: نه هنوز بالائیم، هنوز فهمد، میاین خوب است ممکن است متوجه بشود دوباره سلّانه سلّانه...؛ نمی

خلاصه  آید پایین،حالتی داریم، بکائی داریم، توجهی داریم...، اینها دوباره یک خورده، یک پلۀ دیگر می
کند هنوز روی پشت بام است. به کف زمین رسیده...، چرا؟ چون رسد به کف زمین، خیال مییکمرتبه می

نفسش بر این استدراج عادت کرده، عادت کرده، نفسش واکسینه شده، دیگر هرچه بخواهید شما به آن.... 
کنند اینها خونشان اصلًا، استعمال می هاگویند اینهایی که از همان مواد مخدّر و فلان و این حرفها میبعضی

گویند اصلًا خونشان کنم بفرمایید درست است ]مزاح[ اینها میدرست است آقا دکتر!؟ اگر اشتباه عرض می
میرد. یعنی اینها به یک کند، حتّی من شنیدم گاهی اوقات اگر حیوانی اینها را بگزد حیوان میتغییر پیدا می
شود، ماده طور کلّی آن موادی که در خون هست و اینها اصلًا تبدیل به مواد سمّی میبهافتند اصلًا وضعیّتی می
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اش، مادۀ سمّی است، یعنی چه؟ یعنی تمام وجود این را اصلًا شود مادۀ سمّی. این شخصی که اصلًا مادهمی
 راج.گویند استدکند، خودش اصلًا سمّ است، این را میسم گرفته، دیگر سمّ به او اثر نمی
گریزان بشوند، بشوند « انس او خداست در وقتیکه همه از او گریزان بشوند» و کان الله اُنْسَهُ فی الوحشه

و معزّه من غیر « و غناء او در وقت تنگ دستی» و غناهُ فی العیله« و مصاحب او در تنهایی» و صاحبُه فی الوحده
باشد، قوم و خویشی داشته باشد، کس و کاری داشته  ای داشتهخدا معزّ اوست بدون اینکه این عشیره» عشیره

 این چیست؟ این مال کیفیّت ارتباط انسان است در سیر و در سلوک.« باشد
لذا کسی که به دنبال ذکر است، نباید کاری انجام بدهد که آن اثرات ذکر خنثی بشود. ذکر عبارت است 

رات مختلف و اوراد مختلف متفاوت است. در جلسۀ از یاد پروردگار و یاد پروردگار در مظاهر مختلف و عبا
کند که عبارت است از اسماء و صفات کلّیۀ قبل عرض شد که با آنچه خداوند متعال در عالم خلقت عمل می

ای متناسب او، از دریچۀ همان، انسان باید به اسماء و صفات کلّیۀ حق برسد و اسماء و صفات کلّیه در هر مرتبه
واهد بود. یعنی برای شخص مبتدی اسماء کلّیۀ حقّ یک معنا دارد، برای شخصی که راه رفته با همان مرتبه خ

معنای دیگری دارد، برای شخصی که به مرتبۀ بالاتری رسیده است معنای دیگر دارد و عبور از هر مرتبه انسان 
پروردگار، این حکم یک نیروی  رساند. یعنی این اسماء و صفات کلّیۀرا به مرتبه بالاتری از این اسماء کلیه می

کند. برد آن خصوصیّات آن مرتبه را برای انسان ظاهر و آشکار میای دارد که در عین اینکه بالا میبالا برنده
شود برای شود برای اینکه انسان به مرتبۀ بالاتری از تجرّد برسد، باز دوباره آن معدّ میدوباره همان مُعِدّ می

نیاز از ذکر نیست. البتّه اذکار متفاوت است و در این زمینه هم فعلًا جای سالک هیچوقت بی مرتبۀ بالاتر. فلهذا
صحبت نیست و هر ذکری و هر اسمی از اسامی پروردگار یک اثر مخصوصی را دارد که مختص به اوست و 

ر مرتبۀ اطلاق از آنجائیکه اسامی و صفات کلیۀ پروردگار اسامی اطلاقی است و مانند خود ذات پروردگار د
دارد، آثار لازمۀ ذات که عبارت است واسطۀ آن تجرّد تام هیچ حدّ و قیدی برنمیکه ذات بهطوریاست، همان

 دارد.از اسامی و صفات پروردگار، این هم حدّ و قید برنمی
قی یعنی علم پروردگار علم اطلاقی است و حدّ و قید ندارد. قدرت که از صفات پروردگار است این اطلا

است و مرز ندارد. فرض بکنید که الآن من توانایی برای برداشتن این ظرف را دارم بیش از این قدرت ندارم، 
گویند قدرت محدود. اگر به یک حدّی برسم که توانم این ظرفی که بزرگتر است، این را بردارم، به این مینمی

طور...؛ حالا شما تصور بکنید که بزرگتر، همینبتوانم آن ظرف را بردارم باز محدود است، اگر به یک حدّی 
که یک ذاتی باشد که اصلًا قدرت او محدود نباشد، یعنی حدّ ندارد، آن چیست؟ آن ذات پروردگار است. علم 

طور، رحمت پروردگار طور، حیات در پروردگار همینطور، قدرت پروردگار همینپروردگار، همین
 طور، تمام اینها چیست؟ حدّ و مرز ندارد.ور، قهّاریت پروردگار همینططور، عطوفت پروردگار همینهمین
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توانیم تصور کنیم یک ذاتی که آن ذات مخلوق پروردگار است، در آنی از روی این حساب، آیا ما می
شود یک چنین تصوری یا نه؟ نیاز احساس کند؟ میآنات از نقطۀ نظر ارتباط با اسماء و صفات الهی خود را بی

السّلام  پیغمبر اکرم پیدا باشد. پیغمبر اکرم آیا مخلوق پروردگار است یا خالق پروردگار است؟ ائمّه علیهم ولو
بینید که ائمّه مجرای فیض پروردگارند یعنی آیا اینها مخلوقند یا اینکه ائمّه خالقند؟ اینکه شما در روایات می

گرداند. سماء و صفات الهی را در جمیع عوالم محقّق میالسّلام با نفس قدسی مبارک خود ا چه؟ یعنی امام علیه
دهند، این کنم رفقا دارند گوش مییعنی الآن این قدرتی که در وجود ما هست و نشستیم، من دارم صحبت می

کنیم، این قدرت از کجا الآن در وجود ما قرار گرفته؟ از یک قدرتی است که در وجود خودمان احساس می
 س مبارک حضرت بقیّه الله ارواحنا فداه، مال این است.واسطۀ نفکجا؟ به

گونه قدرت به اندازۀ یک بال مگس در ما دیگر امام اگر نباشد ما همه اَعدام روی زمین افتادیم و هیچ
واسطۀ این وجود ندارد. الآن این علمی که ما داریم این اندوختۀ علمی که ما داریم، همۀ ما، از کجا آمده؟ به

دهد و یک ثانیه اگر او غفلت آید و در وجود ما قرار میالسّلام اینها را می ی است که امام زمان علیهمجرای فیض
کند و یک ثانیه امساک کند، هیچ چیزی در وجود ما قرار ندارد، هیچ، درست مثل یک فرض کنید که نواری که 

و این نوار را از اوّل تا آخر پاک کنید، شما در این نوار مسائل مختلفی را ضبط کنید بعد یکمرتبه کلید بزنید 
گردید، تمام شد، اصلًا در این نوار هیچ چیزی نیست، صفر، خالی، هیچ چیز نیست و خیلی اتفاق هرچه می

کنید اینها اصلًا هایی که پیدا میواسطۀ بعضی از شُکها و استرسافتد برای افراد بهافتد، خیلی موارد اتفاق میمی
ای که از دهند، هیچی، انگار این از اوّل هیچ چیز در ذهنش قرار نگرفته بود، مثل بچّهز دست میشان را احافظه

شود چه؟ مجرای فیض. آن حیاتی که الآن ما داریم، آن زندگی که الآن داریم، تمامش مادر متولّد بشود. این می
معنای اشراف ولایت است و اجرای واسطۀ عنایت نفس مقدّس حضرت بقیّه الله است. این واسطۀ چیست؟ بهبه

فیض الهی و اجرای اسماء و صفات کلیه در قالبهای مشخص خارجی به نسبت به زید یک جور، به نسبت به 
فرض بکنید فلان عالم و دانشمند یک جور، به نسبت به فلان مَلَک یک جور، به نسبت به ملائک مقرب یک 

ود شیطان و شیاطین و ابالسه تمام اینها وجودشان و قدرتشان جور، به نسبت به جنّ یک جور حتّی به نسبت جن
آورد؟ یا گیرد؟ او از خودش میالسّلام آیا او از کجا می السّلام است. خود امام علیه چیست؟ اینها از امام علیه

 گیرد. یعنی آن علمکند؟ آن چیست؟ آن خودش از اسماء دارد میگیرد و بعد پخش میاو از اسماء کلّی می
تواند از نقطۀ نظر علم به یک حدّی اطلاق الهی، آن همیشه به مرحلۀ اطلاق باقی است. هیچوقت پیغمبر نمی

طور نیست. برسد که بگوید: خدایا من دیگر تا ته قضیّه را رفتم، هرچه علم در تو بود دیگر من.... ابدا، این
 در مقام مخلوقیت نگهداریم. پیغمبر و امام را باید درست بشناسیم. پیغمبر و امام را باید

ا»پس این  « خدایا تحیّر مرا زیاد کن!»گفت؟ ی پیغمبر چه بود که تا آخر عمر می «ربِّ زدنی فیکَ تَََیرر
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ای به آن شود دیگر. وقتی که من نسبت به یک مسئلهواسطۀ واردات زیاد میبرای چه تحیّر زیاد بشود؟ تحیّر به
گفت: ر میحدّ تام برسم دیگر تمام حدود و ثغور او را فهمیدم دیگر، پس دیگر تحیّر یعنی چه؟ اینکه تا آخ

ا  یعنی چه؟ یعنی مرا در آن علم اطلاقی خودت، هی جلو ببر، مرا متوقف نکن، هرچه علمم رب زدنی فیک تَیّرً
شود. مرا نسبت به آن شود، حیرتم زیاد میشود، تعجّبم بیشتر مینسبت به تو بیشتر بشود، تحیّرم بیشتر می

، وقتی هم ربّ زدنی فیک تَیّراگفت: نی که زنده بود میقدرت اطلاقی خودت بیشتر آشنا کن! لذا پیغمبر تا زما
کنم همین الآن پیغمبر دارد ، الآن هم که من دارم با شما صحبت میربّ زدنی فیک تَیّرااز دنیا رفت میگفت: 

هر گوید. امام زمان در السّلام همین را دارد می نه تنها پیغمبر، امام زمان علیهربّ زدنی فیک تَیّرا، گوید: می
علم مرا نسبت به تو بیشتر « تحیّر مرا بیشتر کن» ربّ زدنی فیک تَیّراگوید: لحظه از لحظات عمرش دارد می

 کن، بر من بیشتر افاضه کن.
تَشغَلْنی عن  لی أورادٌ فی کُلِّ ساعَة مِن آناءِ اللَیلِ والنَّهارِ، فَلّگوید: حالا فهمیدیم چرا امام صادق می

فهمیم امام کند که ما داریم، ما چه میالله آن معنایی را قصد نمی إله الا گوید: لادارد می امام صادق که وِردی؟
السّلّم، دارد آن حقیقت  توانیم بفهمیم، ابدا، هیهات. آن حقیقت توحیدی که امام علیهگوید، کجا ما میچه می

های متفاوتی که یکی پس از دیگری دارد هکند و آن انکشاف و آن برداشتن پردتوحید را دائمًا از خدا التماس می
شود اصلًّ تصوّرش هم برای ما مستحیل است، تصوّرش هم برای ما السّلّم برداشته می برای امام صادق علیه

خودمان داریم  ۀمحال است. ما نسبت به وضعیّت خودمان، ما نسبت به موقعیّت خودمان، ما نسبت به مرتب
اینها مال امام است، او دارد  ۀالسّلّم است، هم .. و تمام اینها را داریم از امام علیهکنیم برای مرتبه..استمداد می

انتهایی از اطلّق آن اسماء و بی ۀپروردگار، تمسّک به آن اسماء است و استفاد ۀآید. آن اسماء کلّیه و اطلّقیّ می
کردیم که دائمًا در عمرشان ما مشاهده می السّلّم، پیغمبر اکرم، اولیاء تا آخر بودن آن اسماء است که امام علیه

طور نبود که در یک لحظه بگویند ما دیگر نیازی به ذکر نداریم، ما دیگر نیازی به ورد نداریم، حال ذکر بودند، این
نیاز باشد؟ البتّه اذکار مختلف است، مراتبِ شود انسان بیما دیگر نیازی به یاد خدا نداریم. این نیست مگر می

ای ممکن است یک ورد و یک ذکر خاصّ به آن مرتبه کند، اوراد اختلّف دارد، در هر مرتبهتفاوت پیدا می توجّه
نیاز بودن از ورد چیست؟ این عین هبوط و عین نیاز بودن از ذکر، بیباشد. در این مسئله شکّی نیست ولی بی

 جودی و ذاتی شخص است.سوی استعدادهای وتوقّف و عین ورود در جهل و بستن درهای رحمت به
بخوان، قرآن را » إقرأ و ارقَعْ گویند: یک روایتی داریم که در روز قیامت به افراد در ارتباط با قرآن می

این نیست که هر کسی که قرآن را بیشتر حفظ باشد، آن بخواند. در ضبط  إقرأ و ارقَعْ منظور از « بخوان و بالا برو
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شود قرآن را حفظ کرد، تسجیل کرد. معنایش این است که هر شخص به آن مقداری که از آن معانی هم می
عالیه و راقیۀ قرآن در وجود خودش محقّق کرده به آن مقدار به حقیقت قرآن نزدیک شده. آیات قرآن چیست؟ 

قرآن آیات متفاوتی است. آیات مربوط به احکام است، آیات مربوط به اخلاق است، آیات مربوط به  آیات
تربیت است، آیات مربوط به تکامل است، این آیات است دیگر. شما ببینید در سورۀ فرقان، آن آیات آخری 

ز این آیات را در خودتان که در سورۀ فرقان هست که راجع به مؤمنین است شما نگاه کنید ببینید چه مقدار ا
 ای؟محقّق کردید و در چه مرتبه

ا﴾ م 
هِلوُنَ قَالوُاْ سَلََٰ ا وَإذِاَ خَاطَبهَُمُ ٱلۡجََٰ نِ ٱلَّذِينَ يمَۡشُونَ عَلَى ٱلۡۡرَۡضِ هَوۡن  حۡمََٰ بندگان رحمان  1﴿وَعِبَادُ ٱلرَّ

کنند و وقتی جاهلین به آنها کت نمیکنند با نخوت و با تکبّر حرآنهایی هستند که به آرامی در زمین حرکت می
ا﴾برسند،  م 

گویند: سلامٌ علیکم، مؤید باشید، گویند سلام علیکم! وقتی که با آنها خطاب کنند، میمی ﴿قَالوُاْ سَلََٰ
خداحافظ شما. چقدر ما این را انجام دادیم آیا ما واقعاً به این آیه عمل کردیم؟ جلوی افراد که هستیم: ـ خودم 

ها نیست. اما اگر یکی خیر این حرفکنم ـ آقا! ما قابل نیستیم، آقا! ما چه هستیم، اختیار دارید، نهیرا عرض م
خواهیم یک چاقو برداریم از آن مغز سرش تا آن پایین پاره کنیم. چنین میبیاید به ما بگوید که: قابل نیستی، هم
گوید شما قابل نیستی، چرا شخصی میگوییم، دروغ است. وقتی یک اینها چیست؟ معلوم است کلک می

گویی من قابل نیستم، دیگر ناراحتی ندارد. آقا! ما این مطالب را از شما یاد شوی؟ مگر خودت نمیناراحت می
خیر ما خیر آقا! اختیار دارید، نهنشینیم، چه حالی چه مسائلی، چه چیزهایی. نهگیریم، در مجلس شما میمی

نشینیم هیچ طوری هم لا اگر یکی بیاید به ما بگوید: آقا! ما در مجالس شما میها کجا. حاکجا، این حرف
زنی. بنده؟ غلط کردی؟ من؟ بَه! برو پیدا بکن مثل من را، برو شود، شما اصلًا مثل افراد عادی حرف مینمی

یی که من گوگویی؟ خودت داری میشوید آقا!؟ ناراحتی ندارد، مگر خودت نمیفلان بکن. چرا ناراحت می
کسی نیستم، حالا یک کسی بیاید بگوید چرا ناراحتید؟ معلوم است چیست؟ دروغ است، نفاق است، مجاز 
است. پس معلوم است در خودمان این آیه را پیاده نکردیم. این آیه یک وجهه فقط به جنبۀ ظاهر دارد ولی آن 

کار کنیم؟ ما همین ظاهرش را خواهیم چهرا می خواهیم بکنیم؟ آنجاکار میمسائل بالا در آن مراتب بالا را چه
ا﴾کنیم رعایت نمی م 

هِلوُنَ قَالوُاْ سَلََٰ ﴿وَٱلَّذِينَ کنیم. چه؟ همین ظاهرش را هم رعایت نمی ﴿وَإذِاَ خَاطَبهَُمُ ٱلۡجََٰ

ا﴾ م  ا وَقِيََٰ د  چقدرش را « در حال قیام آورند در حال سجده وآن کسانی که شب را به روز می» 2يبَيِتوُنَ لِرَب هِِمۡ سُجَّ
انجام دادیم؟ این آیات سورۀ فرقان را برویم نگاه کنیم، چهارده نشانه خداوند در این آیات برای مؤمنین بیان 

کند، سُوَرِ دیگر، آیات دیگر، سورۀ یوسف و مراتبی که در آنجا برای یوسف.... خدا نیامده که برای ما قصه می
                                                      

 63. الفرقان،  1
 64. الفرقان،  2
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گوید: پیدا کردم، این رفیق سلطان برند او را در زندان به او میکند؟ تا میکار میآید چهبگوید. یوسف می
گوید: خیلی خب، بسیار خوب، گویم سفارش مرا برود بکند. خدا میاست، این مصاحب با سلطان است، می

گوید: وقتی رفتی پیش سلطان بگو این را خلاصه بی گناه آوردند پس بگو سفارش کند، برو سفارش کن. می
گوید به رود، این هم آنجا هی منتظر است: حتماً امروز دیگر میرود هفت سال یادش میدر اینجا. این می

شود: گوید، ای داد بیداد! شب شد، نگفت دوباره. دوباره فردا، فردا میسلطان، اگر دیروز یادش رفت امروز می
آید. دوباره: ای داد ده، امروز بالأخره یادش میای پیش نیامحتماً امروز، بالأخره شاید تا دیروز ندیده، قضیّه

شود، شود، آدم میبیداد! شب شد، هی شب شد، شب شد، شب شد پس کو؟ آن وقتی که دُرست حالیش می
آید. هفت سال باید آن یادش نیاید، شود، تازه آنموقع آن یادش میکند، پخته میمسائل حقیقی را ادراک می

دارد در شود، بیخود که خدا نگه نمیبشود. اگر آن یادش بیاید، این خراب میهفت سال هم این باید درست 
اش حساب است. بیخود نگه اش حساب است، یک ثانیهزندان، عزیز من! یک شبش حساب است، یک دقیقه

باید دارد. وقتی که رسید به آن مرتبه، یک ثانیه به تأخیر ندارد و وقتش که رسید، یک ثانیه زیاد نگه نمینمی
بیفتد، حالا که درست شدی برو بیرون! تا حالا درست نشدی اینجا بمان! اینها را برای کی خدا گفته است؟ 
برای من گفته، برای شما گفته، تمام اینها عبرت است. خدا نیامده برای ما کتاب قصّه نقل کند. قضیّۀ حضرت 

پیدا شد؛ چرا باید یعقوب هفت سال یا بیشتر  یوسف، آن خصوصیّات آنچه را که برای او پیدا شد، برای یعقوب
گویند با یک تیر دو در فراق یوسف باید بسوزد؟ چرا؟ تکامل برای آن بود، برای حضرت یعقوب. دیدید می

زند، یکی به زند، صد میلیون نشانه میزند، صد هزار نشانه مینشانه، سه نشانه، خدا با یک تیر هزار نشانه می
 گیرد.نتها آن دلی که غافل نباشد اینها را میاین، یکی به آن، م

فرمودند که آدم عاقل و آدم سالک باید تمام حواسش را بیاورد توی گوشش، یک نکته، مرحوم آقا می
یک نکته، آن یک نکته را بگیرد، تمام حواسش را بیاورد در چشمش، تمام حواسش را بیاورد.... ایشان 

گفت اینها را.... ما در آنجا ـ تمام از ریزه کاریهایی که استادش به او میدانم دیگر جوری بود، ـ من میاین
بودیم، در کربلا بودیم، در خدمت ایشان مشرف شده بودیم به کربلا، در همان سفری که نوشتند هم در.... ما 

م. امّا رفتیدادیم و میکردند، آقا صحبت میکردند گوش مینشستیم مرحوم آقا با آقای حداد صحبت میمی
دیدیم مرحوم آقا، چیزی از جیبشان در آوردند، رفتند ما میگفتند وقتی که میهمان مطالبی را که آقای حداد می

نویسند که الآن اینها یک مقداریش به عنوان جُنگ هنوز.... اینها مال آن شان را درآوردند، دارند میدفترچه
رد؟ کسی که خودش چهل تا پنجاه تا شاگرد داشت. تمام کگویند چه؟ کی این کار را میموقع. این را می

جوری بود، ما انگار نه انگار. شاگردهای آقای حداد مال چه بودند؟ زیر دست آقا بودند دیگر. این آن موقع این
نوشتند، این نوشت: این مطلب را مرحوم آقا، به حضرت آقا با عنوان روحی فداه هم میآورد میفوری درمی
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ضرت آقا روحی فداه در اینجا ایشان نقل کردند، این مسئله را گفتند. چیزهایی را که ما اصلًا توجه مطلب را ح
ای بوده، عجیب!. این مال چیست؟ ای در آن بوده، عجیب نکتهشویم این چه نکتهکردیم ولی الآن متوجه مینمی

، به هر اندازه که ما این قرآن و إرقَعْ  إقرأاین مال شخصی است که بر تمام اوقاتش و بر تمام سکنات و حرکاتش 
را در وجود خودمان پیاده کردیم به همان اندازه در این قرآن فرو رفتیم، به همان مقدار. آنوقت آن عمل و آن 

شود که شما بتوانید برای پلّۀ بعدی آمادگی داشته باشید، فرو رفتن و آن تحقّق این حقیقت قرآن موجب می
کار بکنید؟ بتوانید آمادگی داشته باشید. اگر نسبت به آن قضیّه ما انجام ندادیم، نید چهبرای حرکت بعدی بتوا

گویند به این معنای قرآن تو شود در حرکت بعدی متوقّف میمانیم. لذا در روز قیامت میای افتاده مییک پرده
سّلام رسیدی، به آن حقیقت مطلقۀ ال چقدر عمل کردی؟ قرآن هفتاد بطن دارد، اگر هفتاد بطن را مانند امام علیه

طور پایین، پایین. قرآن دسترسی پیدا کردی، اگر شصت و نه تا، شصت و هشت تا، شصت تا، پنجاه تا، همین
 ـخیال میآیند میها هم میبه بعضی طوری کنم مرحوم آقا در معاد شناسی، اینگویند: نه.... یک روایتی هست 

کنند: سلمان که السّلام از حضرت سؤال می صحاب پیغمبر، امیرالمؤمنین علیهرسد ـ راجع به اکه به ذهنم می
اباذر که بود؟ اویس که بود؟ راجع به خصوصیّات و « دریایی که عُمق نداشت، تَه نداشت» یُنزَْف بحرٌ لابود؟ 

بود؟  رسد به ابن مسعود، ابن مسعود که بود؟ چه شخصیگویند. بعد میکنند، حضرت میاینها سؤال می
دانم این روایت مال امیرالمؤمنین است یا امام صادق؟ الآن برایم شبهه پیدا شد، نمی فرمودند که: ـحضرت می

آید، ظاهراً، چون ابن مسعود در زمان طور برمیکنم امیرالمؤمنین باشد چون از مضمونش اینخیال می
قرآن را خواند »قرأ القران و وَقَفَ دونَه، فرمایند: امیرالمؤمنین از دنیا رفته بود ـ ابن مسعود که بود؟ حضرت می

تو نرفت، جلو نرفت، ظاهری را فقط. حالا ابن مسعود آدم « جاایستاد همان» وَقَفَ دونه« جا ایستادو همان
شد حضرت، ابن مسعود خوبی بود، ابن مسعود قاری بود، صدای خوبی هم داشت. پیغمبر، خیلی از اوقات می

خواند و حضرت گریه فرمودند: ابن مسعود قرآن بخوان و آن با صوت حزین میدند و میکررا صدا می
آمد و از خواندن ابن مسعود. ولی چه بود ابن مسعود؟ همین، حدّش کردند، حضرت اشک از چشمانشان میمی

یزی بود، با اسلام جا. یعنی حظّی برد، آدم خوبی بود، آدم چ، ایستاد همانقرأ القرآن و وقَفَ دونههمین بود، 
بود، با شیعه بود، تشیّع بود، فلان بود ولی حظّش چقدر بود؟ فقط همین، در همین حدّ خواندن و صدایش هم 

ته نداشت سلمان. خب اینها مال چیست؟ اینها مال « تَه نداشت» یُنزْف بحرٌ لاقشنگ بود. ولی سلمان که بود؟ 
ریچۀ فیض و دریچۀ معارف نسبت به انسان بسته بشود. شرایطی این است که ما نباید کاری انجام بدهیم که د

آید آن شرایط را باید با ذکر تطبیق بدهیم. لذا نسبت به ذکر همۀ افراد از مبتدی و مختتم، از که برای ما پیش می
ست السّلام، حتّی پیغمبر اکرم که اشرف کائنات ا کسی که ابتدای کارش است و انتهای اوست، حتّی امام علیه

و فخر عالم وجود است و منبع فیض است و نقطۀ واحدیّت است، جریان اسماء و صفات کلیه است، همۀ اینها، 
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گوید: اگر من ذکر السّلام می عالم خَلق، در توسّل به اسماء و صفات کلّی الهی محتاجند. لذا امام صادق علیه
دهم برو و انجام کردم، یک دستورالعمل بهت مینگویم به همین اندازه ذکر نگفتنم خودم را از آن فیض محروم 

خواست به همه وقت بدهد چه بده، مطلب را من بهت گفتم، وقت من را هم دیگر نگیر. امام صادق اگر می
شد قضیّه؟ آقا! یک ساعت به ما وقت بدهید، آقا! دو ساعت به ما وقت بدهید، آقا! چند دقیقه. چند دقیقه می
ام دانم، سرمایهطور شد، نمیطور شد، حسین اینچی، بیایند بگویند: آقا! حسن این شود یک ساعت، بعد هممی

گوید: بابا! من حوصله ندارم، ام را دریا برد و فلان و چه. امام صادق میام را باد برد و خانهضرر کردم، کشتی
گوید: چرا بگویید، امام می شود بروید شمااین مسائل جای گفتن ندارد، این مطالب را با زید و عَمرو هم می

خواهید بگیرید؟ آقا من ذکر دارم. یک وقتی قضیّه جوری است که احساس تکلیف حضرت بیایی وقت مرا می
کند، برای آنها نشیند، اصحاب را هم جمع میآید در مسجد مدینه هم میشود میکند، خود حضرت بلند میمی

گوید: بابا مخلصتان هستیم، خواهد بیاید بنشیند درد دل کند، میکند. یک وقتی نه، طرف میاحکام هم بیان می
طور انسان باید باشد. سالک باید از امام صادق یاد بگیرد. خدا عمرتان بدهد، ما کار داریم، زندگی داریم. این

و به گوید، دیگر وای بحال ما دارد به عنوان بصری می قاب قوسین اَو اَدنیجایی که آن حضرت با عبور از 
کنیم، عین خیالمان هم نیست. آن امام روزگار ما که تمام اوقاتمان را با حرف و نقل و این و آن داریم سپری می

گوید: بیخود بلند نشود بیایی اینجا من کار و زندگی دارم، بهت گفتم دستور را برو انجام بده. صادق دارد می
ت و نه مرابتی است و... خیلی خوشیم، خلاصه خیلی ما انگار نه انگار که نه آخرتی است و نه خدایی اس

خوشیم، خیلی هم خوب نیست آدم خوش باشد، خوب است، بالأخره انسان باید مطالب را آسان بگیرد ولی 
در این مطالب نباید سهل بگیرد که سهل اگر بگیرد مفت باخته است و حقیقت را به مجاز فروخته که دیگر قابل 

 بازگشت نیست.
 پردازیم.شرح این عبارت مبارک حضرت تا حدودی عرض شد، انشاالله به عبارت دیگر می مطالب در
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